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Abstract  

In recent years, psychological analysis of characters in literary texts, 

particularly through the lens of social psychoanalytic theories, has 

emerged as a significant interdisciplinary approach in young adult 

literature studies. This study examines the psychological structure of 

the character Sina in Naser Yousefi’s novel The Taste of Yellow 
Apple, drawing on Karen Horney’s personality theory. Employing a 
qualitative case study method based on deductive content analysis, 

the research applies Horney’s concepts— basic anxiety, neurotic 

needs, the idealized self-image, and the three personality styles 

(compliant, aggressive, and detached)—as analytical categories to 

explore the character’s psyche. The findings of this study indicate 
that Sina’s personality is predominantly fixed in the “moving toward 
people” neurotic style, reflected in traits such as excessive 
dependency, approval-seeking, the good boy persona, chronic shame, 

and a tendency to construct an idealized self-image in his actions and 

dialogue. In contrast, the aggressive and detached styles appear only 

transiently and situationally, without forming a stable part of his 

psychological structure. Sina’s character development by the novel’s 
end signifies the beginning of liberation from his idealized self and an 

effort to live authentically with his true self, aligning with Horney’s 
perspective on the psychological growth of neurotic characters. The 

study demonstrates that Horney’s theory provides an effective 
framework for analyzing the inner layers of adolescent characters in 

literary texts, particularly in depicting the impact of insecure 

relationships and psychological anxieties on the process of identity 

formation. 
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رهییرکلیدی رروشژه

کاااارن  ،یکااااوروان
نوجاااوان،  ،یهورناااا

 ،یاضااابراس اساسااا
 ،یآرمااان  ۀخودانگااار
 زرد.  بیطعم س

3140 زمستان، 4ره، شما2دوره   

رچکیده

  رواناای   ساااختار   بررساای   به   هورنای،   کارن   شخصیت   نظریۀ   بر تکیه   با   حاضر،   پژوهش 

  روش .  اساات   پرداختااه   یوساافی   ناصاار   اثر   زرد   سیب   طعم   رمان   در   « سینا »   شخصیت 

  و   بااوده   قیاساای   محتااوای   تحلیاا    باار   مبتنی   و   موردی   مبالعۀ   نوع   از   کیفی،   تحقیق، 

  خودانگااارۀ   رنجورانااه، روان   نیازهای   اساسی،   اضبراس   همچون   هورنای   نظریۀ   مفاهیم 

  تحلیلاای   مقااو ت   عنوان به   گریزان   و   پرخاشگر   مبیع،   شخصیتی   سبک   سه   و   آرمانی 

  طور بااه   سااینا   شخصیت   که   دهد می   نشان   ها یافته .  اند کار رفته به   شخصیت   تحلی    در 

  هایی مؤلفااه   و   شااده تثبیت   « ماارد    سااوی به   حرکاات »   رنجور روان   سبک   در   مشخص 

  و   ماازم    شاار    ، « خااوس   پساار »   نقااش   ایفای   تأییدطلبی،   افراطی،   وابستگی   همچون 

  در .  انااد یافته   بازتاااس   او   گفتااار   و   هااا کنش   در   آرمانی   ای خودانگاره   ساخت    به   گرایش 

  ظهااور   او   در   مااوقعیتی   و   گااارا   صورت به   صرفاً  گریزان   و   پرخاشگر   های سبک   مقاب ، 

  پایااان   در   سینا   شخصیت   تحوّل .  دهند نمی   شک    را   او   روانی   پایدار   ساختار   و   یابند می 

  واقعاای   خویشاات    با   صادقانه   زیست    برای   تلاش   و   خودآرمانی   از   رهایی   آغاز   داستان، 

  های شخصاایت   رواناای   رشااد   بااه   هورنااای   رویکاارد  بااا  تحااوّل،  ای  . دهد می  نشان  را 

  چارچوبی   هورنای،   نظریۀ  که  دهد می  نشان  پژوهش  نتایج . است  راستا هم  رنجور روان 

  کنااد  می   فااراهم   ادبی   متون   در   نوجوانان   شخصیت   درونی   های  یه   تحلی    برای   مؤثر 

 . یابی هویت   فرایند   در   روانی   های اضبراس   و   ناایم    روابط   اثرات  بازنمایی   در   ویژه به 

تحلیا رفترمای رر(.ر»ر1403)رررشک مره شتیای ر:یطمهرورر،رر: یرخحمیایرررشسرنیی ر

خاجوخیریخرخمی راوجوش رطعمرسیبرزخیرب رشسیسراظ  ۀررشضط شبرورخوش ر

ر.ر19-40(،رر4)ررر2،ررتحلی رفترمی رشیبیر«،را   ۀررکیخ رهوخاییر
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رمهروربیی رمسأله.رمقد1ّ

های زیساته،  ها نه صرفاً موجوداتی خیالی، بلکاه بازتاابی از تجرباه در جهان داستان، شخصیت 

ای  جهان، فرصاتی بارای نزدیاک    ۀ اند. مبالع های پنهان روان آدمی های درونی و  یه تعارض 

کند  جایی که مارز میاان واقعیات و خیاال، در  شدن به رازهای ذه  و رفتار انسان فراهم می 

 .نماید شناختی چهره می بازد و حقیقت روان پرتو روایت، رنگ می 

کاوی، یکی از  های روان ویژه از منظر نظریه ها در آثار ادبی، به شناختی شخصیت تحلی  روان 

شود. ای  نوع خاوانش، امکاان تحلیا   کردهای پربار در مبالعات ادبی معاصر محسوس می روی 

هاای درونای و  های داستانی را همچون افارادی باا سااختار روانای پیچیاده، تعارض شخصیت 

  ، در ایا  نگارش، داساتان (.  ۳4-6۷: ۱۳۷۳دیویس و فینک، ر.ک. ) آورد های زیستی فراهم می تجربه 

 شود. های گوناگون اجتماعی و عاطفی تلقی می ذه  انسان در موقعیت   بستری برای بازنمایی 

کاو آلمانی، جایگاهی خاص در تحلیا   اجتماعی کارن هورنای، روان -ی روان   ۀ در ای  میان، نظری 

های او که نخست تحت تأثیر فروید باود باا تمرکاز بار  های داستانی یافته است. دیدگاه شخصیت 

، منشاأ  او نظار    کاوی زیستی کلاسیک فاصله گرفت. از دکی، از روان های کو روابط انسانی و تجربه 

تی و تهدیادهای  محبّاختلا ت روانی نه در سرکوس امیال جنسی، بلکه در روابط آشفته، طرد، بی 

 (. ۲۹۸:  ۱۳۷۸   ندی ،  ۱4۷:  ۱۳۹6رایکم ،  ر.ک.  ) محیط خانواده نهفته است  

عنوان احساا  درمانادگی در جهاانی خصامانه،  باه هورنای با تأکید بر »اضبراس اساسی« 

سوی مرد ، علیه مارد  و دور  رنجورانه و سه سبک دفاعی )حرکت به گیری نیازهای روان شک  

   ۲۲۱: ۱۳۸۹شولتز و شاولتز، ر.ک. داند ) هایی ناهشیار به ای  اضبراس می از مرد ( را واکنش 

او، ساختی دفاعی برای جباران   ۀ نظری آرمانی« در  ۀ (. همچنی ، »خودانگار ۹۱: ۱۳۸4هورنای،  

گیری هویات  شاک    ۀ شکاف با خود واقعی و پوشاندن ناامنی درونی است  مفهومی کاه در دور 

 . ( ۱۷۸: ۱۳۷۷  شولتز، ۷۸:  ۱۳۹۵هورنای،  ر.ک.  نوجوانان، کاربردی مضاعف دارد ) 

ادگی،  های خاانو  ت هاویتی، فشاارهای اجتمااعی و تجرباه ادبیات نوجوان با تمرکز بر تحوّ

  ۀ های فارسی، کاربرد نظریاحال، در پژوهش کاوانه دارد. باای  ظرفیت مناسبی برای تحلی  روان 

شاده  ویژه در متون داستانی معاصر، کمتار بررسی های نوجوان، به هورنای در تحلی  شخصیت 

ر.ک.  ) سال یا زنان در متون کلاسایک متمرکزناد های بزرگ است  بیشتر مبالعات بر شخصیت 

 (. ۱۳۹۹زاده و پاشایی،    صمیمی، عادل ۱۳۹۹آذر،     ی   رضایی، زیرک و اسماع ۱۳۹۹اشرفی،  علی و حاجی فضلی 

ناصار یوسافی، اثاری مناساب بارای تحلیا     ۀ نوشت   طعم سیب زرد در ای  چارچوس، رمان 

شناختی شخصیت نوجوان است. شخصایت اصالی آن، »ساینا«، نوجاوانی اسات درگیار  روان 

اضبراس، احسا  گناه، وسوا  و نیاز به تأیید. فقدان پدر، فشار مدرسه و وابستگی باه ماادر،  
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  ، اباد. ایا  پاژوهش ی هایی درونی در او ایجاد کرده که در رفتاار و روابباش بازتااس می تعارض 

چگوناه    ، آرمانی   ۀ های دفاعی ناسازگار و خودانگار کوشد نشان دهد اضبراس بنیادی ، سبک می 

 . یابی او دارند گیرند و چه اثری بر هویت های سینا شک  می در ذه  و کنش 

  محتاوای  تحلیا   از  و  شاده انجا   ماوردی  مبالعاه  قالاب  در  و  کیفای  رویکرد   با   مبالعه   ای  

  و   تعیای    پیشاینی   صاورت به   هورناای   نظاری   مفاهیم (.  Mayring, 2000)   برد می   بهره   قیاسی 

  اضابراس  چاون  هایی مؤلفاه  بار  اصالی  تمرکز . اند شده تحلی   و  شناسایی   مت    در   ها آن   شواهد 

  خودانگااره  و ( گریازان  پرخاشاگر،  مبیاع، )  دفااعی  سابک  سه  رنجورانه، روان   نیازهای   اساسی، 

  روایات  معناایی  و  زباانی  های نشاانه  پایه  بر  و   تفسیری –توصیفی   شیوه   به   تحلی  .  است   آرمانی 

  پااژوهش   اصاالی   سااؤا ت (.  Maykut & Morehouse, 1994: 113)   اساات   شااده انجا    سااینا 

  شناساایی قاب    « ساینا »   شخصیت   در   رنجورانه روان   گانه ده   نیازهای   از   ک ی . کدا  ۱:  از   اند عبارت 

  سابک  کادا   باه  و  یافتاه تجلی  او  اجتمااعی  هاای کنش  و  رفتاار  در  چگونه   نیازها   ای  .  ۲. است 

  در   نقشای   چاه   و   کناد می   باروز   چگونه  سینا  در  آرمانی  خودانگاره . ۳ اند؟ شده  منجر  شخصیتی 

 دارد؟   درونی   های تعارض   تشدید 
ر.ریی ینۀریژوهش2

هاای فارسای و  ویژه رمان شخصیت کارن هورنای در تحلیا  متاون ادبای، باه   ۀ کاربست نظری 

را باه خاود جلاب کارده اسات. پژوهشاگران   ی توجاه فراوانا ، های اخیار شده، در سال ترجمه 

رنجوراناه،  اند با استفاده از مفااهیم بنیاادینی چاون اضابراس اساسای، نیازهاای روان کوشیده 

ها را در آثاار ادبای  انی، ساختار درونای شخصایت های شخصیتی و ساخت خودانگاره آرم تیپ 

 بازخوانی کنند. 

( اشااره کارد کاه در دو  ۱۳۹۳،  ۱۳۹4فر و طلایای ) توان به پژوهش بهنا  می در ای  راستا، 

جمله مهرطلبای، انزواطلبای و میا  باه    رنجورانه را از های دفاعی روان رمان متفاوت، مکانیسم 

احساا  طارد، اضابراس و بحاران هویات شناساایی  ها به  عنوان واکنش شخصیت برتری، به 

های داستانی غلامحسی  سااعدی،  ( نیز در تحلی  شخصیت ۱۳۹4اند. شاکری و بخشی ) کرده 

ها به یکی از سه تیپ دفااعی هورناای  پیوند میان محیط اجتماعی ناپایدار و گرایش شخصیت 

 را برجسته کردند. 

از املای  آنته کریساتا  ( در تحلی  رمان  ۱۳۹۵کلا  ) ادبیات کودک و نوجوان، فهیم  ۀ در حوز 

طلاب  های مهرطلاب و برتری میان احسا  حقارت و وابستگی را در قالب تیپ   ۀ نوتومب، رابب 

های  ( با بررسی داساتان ۱۳۹۸ای مشابه، پورحبیبی و همکاران ) در مبالعه   بررسی کرده است. 

گیری ساه  شان دادند که اضبراس بنیادی دوران کودکی، باه شاک  هوشنگ مرادی کرمانی، ن 
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ها بارای فارار از  شود و شخصیت طلب و انزواطلب( منجر می تیپ شخصیتی )مهرطلب، برتری 

 شوند. متوس  می   ی های روانی، به پناه خودآرمان رنج 

هاای  ، باه بررسای تیپ عبار فرانساوی ( با تحلی  رماان ۱۳۹۹اشرفی ) علی افضلی و حاجی 

ها پرداختناد.  آل شخصایت ایده   ها در خود های اجتماعی و بازتاس آن خصیتی در قالب زمینه ش 

سارگردانی،    ۀ جزیار   ( در پژوهشای بار رماان ۱۳۹۹همچنی ، رضایی، زیرک و اسماعی  آذر ) 
های دوران کاودکی  های روانی ساه شخصایت اصالی را در تجرباه گیری تیپ های شک  ریشه 

یابااد و  ها اسااتمرار می گوهااا در سرتاساار زناادگی شخصاایت هااا ردیااابی کردنااد. ایاا  ال آن 

فرد و صاادقی  ای دیگار، بادیعی در مبالعاه   . کناد هاا را تعیای  می های رفتاری آن گیری جهت 

زاده و  های زن دو داساتان از جماال ( با تمرکز بر الگوهاای پرخاشاگری در شخصایت ۱۳۹۹) 

هاای رفتاار  تری  بازنمایی ز برجساته احترامای ا توجهی و بی هدایت، نشان دادند که تحقیر، بی 

( نیاز در  ۱۳۹۹زاده و پاشایی ) پرخاشگرانه در چارچوس نظری هورنای هستند. صمیمی، عادل 

رنجورانه به عشق در شخصیت اصلی را تحلی  کردناد و آن را  ، نیاز روان سهم م  تحلی  رمان 

در مبالعاات   ند. دار در اضابراس و وابساتگی دانسات نه ناشای از احساا  ساالم بلکاه ریشاه 

فرد  توان به پژوهش رحماانی اند، می محدودتری که تمرکز مستقیم بر شخصیت نوجوان داشته 

اثار پریناوش صانیعی،    پادر آن دیگاری ها در تحلی  رماان  اشاره کرد. آن ( ۱40۳) و ایزدپناه 

ه  های عاطفی در محیط خانواده، شخصیت نوجوان داستان را بااند که چگونه ناکامی نشان داده 

  سمت انزواطلبی سوق داده و ساختاری ناساازگار در رواباط اجتمااعی او ایجااد کارده اسات. 

  زیباا   رماان   تحلیلای، ا  توصیفی   رویکرد  با  پژوهشی  در ( ۱40۳)  همکاران  و  زاده همچنی  بیگ 
  که  دادند  نشان  ها آن . کردند   بررسی   هورنای   کارن   بنیادی   اضبراس   ۀ نظری   ۀ پای   بر   را   ک    صدایم 

  و   طلااب جاه   ناپاادری   و   والاادی    بااا   آشاافته   ای خااانواده   در   زناادگی   رغم علاای   زیبااا،   شخصاایت 

  تعاادل   ناوعی   ، ( طلبی جااه   انزواطلبای،   مهرطلبی، )   دفاعی   سبک   سه   از   استفاده   با   زننده، آسیب 

  جلاوگیری  رنجاور روان  شخصایت  باه  شدن   ی تبد  از  واقعی،   خود   به   کا اتّ  با   و   کرده   ایجاد   روانی 

 . دارد   تأکید   سالم  هویت  گیری شک   در  ای مقابله   های سبک  نقش  بر   ، پژوهش  ای  .  کند می 

پیشینه جمع       ای   می بندی  نشان  نظری ها  که  به   ۀدهد  هورنای،  کارن  در شخصیت  ویژه 

شخصیت  آسیب تحلی   با  پرتنش، هایی  خانوادگی  روابط  و  بنیادی  اضبراس  روانی،  های 

می  فراهم  مناسبی  تحلیلی  باای  چارچوس  مقال کند.  آنچه  می   ۀ حال،  متمایز  را  سازد، حاضر 

وی اجتماعی و کابر مفاهیم روان   تمرکز بر شخصیت نوجوان در ادبیات فارسی معاصر با تکیه 

تر است  رویکردی که پیش   طعم سیب زردبررسی تحلیلی دقیق شخصیت »سینا« در رمان  

 .گرفته است   توجه قرار  های موجود کمتر مورد در پژوهش 
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ر.رچهیخچوبراظ یر3

ویژه  کااوی کلاسایک، باه گیری از روان قرن بیستم، باا فاصاله   ۀ کاو برجست کارن هورنای، روان 

فرهنگی برای تبیی  شخصیت انساانی    -ی اندازی اجتماع محور فروید، چشم ست ی های ز دیدگاه 

هاای  ت فرویدی بود، ناتوانی آن رویکرد در تفسیر کنش آغاز کار او در سنّ  ، عرضه کرد. هرچند 

انسانی در بافت روابط اجتماعی، موجب شد تا منشأ اختلا ت روانای را ناه در امیاال جنسای  

رک.  زای اجتمااعی بجویاد ) اسالم انسانی و ساختارهای آسیب شده، بلکه در تعاملات ن سرکوس 

ای منساجم  جبران، هورنای نظریاه   ۀ با تأثیر از آدلر و نظری   (. ۲00۲–۲00۳:  ۱۳۹۲هوشنگی،  

( آن را بساط داده اسات.  ۱۳۹۸/ ۱۹4۵شک  داد که در تضادهای درونی )   ی رنجور روان   ۀ دربار 

های متضاد درونای و فشاارهای محیبای  ش حاص  تعارض میان گرای   ، رنجوری از دید او، روان 

کناد. بارخلاف  گریاز باروز می ستیز یاا مرد  های مرد  است  تعارضی که غالباً در قالب گرایش 

تأکید فروید بر غرایز زیستی، هورنای شخصیت را برآمده از روابط اجتماعی، فرهنگ و محایط  

هاای غریازی را رد  ی تبیی  شامول های فرهنگی، جهان دانست و با استناد به تفاوت عاطفی می 

باار ایاا  اسااا ، اضاابراس بنیااادی در کااودکی، در    (. ۱66:  ۱۳۷۷شااولتز،  ر.ک.  کاارد ) می 

یاا    پایر رنجورانه چون تأییدطلبی، سلبه هایی فاقد امنیت عاطفی، به بروز نیازهایی روان محیط 

عی را  شود. پاسخ کودک به ای  اضبراس، یکی از سه سابک دفاا گرایی افراطی منجر می کمال 

دهد: گرایش به دیگران )مبیاع(، تقابا  باا دیگاران )پرخاشاگر( و گریاز از دیگاران  شک  می 

 شود. رنجور می )گریزان( که هرکدا  منتهی به الگویی خاص از شخصیت روان 

هورنای همچنی  مفهو  »خودانگاره آرمانی« را برای توصیف مکانیسم دفاعی دیگر در افراد 

ها و نارضایتی از خود واقعی، بر ای که فرد برای جبران ضعف کند  سازه می رنجور مبرح  روان 

سازد. ای  تصویر خیالی، شکاف میان خود واقعی و طلبانه می مبنای بایدها و معیارهای کمال 

تواند به تعارضات اند، می بخشد و در نوجوانان که در حال تثبیت هویت مبلوس را تعمیق می 

 .درونی شدید منجر شود 

ر(Basic Anxiety) .رشضط شبرشسیسیرر3-1

رنجوری  شخصیت کارن هورنای، »اضبراس اساسی« مفهومی بنیادی  در تبیی  روان   ۀ در نظری 

رود. ای  اضبراس، نوعی احسا  پایدار از تنهایی و درماندگی در جهانی خصمانه  به شمار می 

:  ۱۳۸۹شولتز و شولتز،  ر.ک.  است که ریشه در فقدان حمایت عاطفی در دوران کودکی دارد ) 

همان ۲۲۱ شام (.  که  می گونه  تأکید  نیز  خانواده لو  محبّکند،  احسا   ایجاد  در  ناتوان  و  ای  ت 

نفس  ت پناهی و افت عزّساز انزوا، بی کارد و زمینه همدلی، بارهای نخستی  ای  اضبراس را می 

رنجوری  هورنای ای  اضبراس را زیرساخت روان   (. ۹4:  ۱۳۸۸شاملو،  ر.ک.  شود ) در کودک می 
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بی می  عاطفی  شرایط  در  که  می داند  مزم   حمایت،  فاقد  و  به ثبات  و  ساختار  شود  تدریج 

  هورنای،  ۷۱0:  ۱۳۹۵رزگر،  .  ک   ر. دهد )ب های دفاعی را در فرد شک  می ای از مکانیسم پیچیده 

صورت  رنجورانه است که به ای از نیازهای روان مجموعه   ک ظهور (. ای  اضبراس، محر۹۱ّ:  ۱۳۸4

گر، اجتناس  طلبی، وابستگی به فرد سلبه ت شام  محبّ  اند. ای  نیازها ناهشیار در شخصیت فعال 

طلبی، استقلال  خواهی، جاه طلبی، تحسی  کشی از دیگران، منزلت از خبر، می  به قدرت، بهره 

تمامیت  و  را در سه سبک دفاعی )مبیع   طلبی هستند. افراطی  نیازها  ای   ،  پرخاشگر ،  هورنای 

ها  ف شخصیت سالم که به یکی از ای  سبک رنجور، برخلا شخصیت روان  . دهد گریزان( جای می 

شود  هاست  وضعیتی که منجر به »تعارض بنیادی« می گرایش پایدار دارد، دچار نوسان میان آن 

، اضبراس اساسی  ب ی ترت     ی بد   (. ۲۷6:  ۱۳۹۷هورنای،  ر.ک.  زند ) و ثبات روانی فرد را برهم می 

ی دفاعی ناسازگار نیز هست. در تحلی   پیدایش الگوها   ۀ رنجوری، بلکه هست تنها آغازگر روان نه 

ای  مفهو  ابزار کلیدی برای فهم  ،  زا های تنش ویژه نوجوانانی با تجربه به   های داستانی شخصیت 

 شود. ها محسوس می های درونی آن سیر تکوی  هویت و تعارض 

رCompliant Personality))رررم یمر)شخصی رمطیع(ررریسوح ک ربهررر.3-1-1 

هورنای   به کارن  »حرکت  را  اساسی  اضبراس  برابر  در  دفاعی  سبک  مرد « نخستی   سوی 

طلبی رنجور در آن برای کسب امنیت روانی به وابستگی، محبت نامد  الگویی که فرد روان می 

دیگران متوس  می  تأیید  »اگر محبت شمارا و  دارد:  باور  ناهشیارانه  فرد  تیپ،  ای   در  شود. 

 (.۹۹:  ۱۳۸4رساند« )هورنای،  جلب کنم، آسیبی به م  نخواهید 

پناهی دارد احسا  بی   از نظر درونی،های اجتماعی قدرتمند،  ی در موقعیت فرد مبیع حتّ

های شخصی، بلکه در حمایت عاطفی دائمی از دیگران کا به توانایی و امنیت خود را نه در اتّ

) می  است  ۱۳۱:  ۱۳۷0سیاسی،  ر.ک.  جوید  تأیید  به  افراطی  می   سبک،  ای   آغاز  نقبه   .)

شود و مخالفت یا انتقاد را گااری خود او می ای که نگاه و قضاوت دیگران، مبنای ارزش گونه به 

 (.۱۲۸–۱۲۹)همان:  آورد سختی تاس می به 

ویژگی  مس از  از  اجتناس  الگو،  ای   دیگر  فر ولیت ؤ های  است.  روابط  در  روان پایری  رنجور  د 

گیری را به او واگاار کند. گر و مقتدر وابسته شود تا بار تصمیم ای سلبه تمای  دارد به چهره 

می  ناشی  استقلال  اضبراس  و  شکست  تر   از  وابستگی  حامی ای   یک  نبود  گویی  شود  

 (.۱۱۸:  ۱۳۸6ورنون و هال،  ر.ک.  بیرونی، برابر با فروپاشی روانی است ) 

شده است  بازتاس نوعی درماندگی آموخته   ، هورنای  ۀ بیع در نظری مجموع، شخصیت م   در 

را به  تأییدطلبی و سرکوس خودمختاری  عنوان سپر دفاعی در الگویی که وابستگی هیجانی، 

ظاهر هماهنگ ایجاد کند، گزیند. هرچند ای  سبک ممک  است رواببی به برابر اضبراس برمی 
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آسیب  نشانگر  درونی،  بُعد  در  رشد پایری،  اما  مسیر  در  مانعی جدی  و  مستق   نبود هویت 

 روانی فرد است.

 (رAggressive Personality)ر (رر)شخصی ری خیشگررح ک رعلیهرم یمر.رر3-1-2

رنجورانه  نظری کارن هورنای، »حرکت علیه مرد « یکی از سه سبک دفاعی روان   ۀ در منظوم 

در واکنش به اضبراس اساسی است. در ای  سبک، فرد با ای  باور ناهشیار که »قدرت برابر با 

کوشد از طریق سلبه، کنترل و رقابت، جایگاه روانی امنی برای خود بسازد. اص  بقاست«، می 

ر.ک. توانند آسیبم بزنند« ) است که »اگر قدرتمند باشم، دیگران نمی  ای   ،ذهنی چنی  فردی 

 (.۱0۲:  ۱۳۸4هورنای،  

را   پرخاشگر، جهان  به سلبه می   محور رقابت فرد  بقا  برای  و  پناه می بیند  ر.ک. )   برد جویی 

طلبی یا طلب طلبی، جاه (. ای  گرایش معموً  زیر نقاس موفقیت ۱۳۱–۱۳۲:  ۱۳۷0سیاسی،  

اجتما  می تأیید  پنهان  آسیب    شود عی  از  تر   بازتاس  اص ،  در  جبران اما  به  نیاز  و  پایری 

 احسا  ناتوانی است.

در  اغراق  مانند  جبرانی  راهبردهای  از  پرخاشگر  مقتدر، شخصیت  تصویر  ای   حفظ  برای 

می توانمندی  بهره  دیگران  تحقیر  و  خود  از های  سزاوار   گیرد.  نیرومند  افراد  تنها  او،  نظر 

کشی متقاب ، کسب شود. تمای  به بهره   ۀد و ای  احترا  باید از طریق سلبه، نه رابب ان احترا  

را چون عرصه  بارز ای  سبک است  فرد پرخاشگر، تعاملات  نیز ویژگی  ای رقابتی از دیگران 

 (.۱۲۹  همان: بیند که در آن باید پیروز شد و جایگاه برتر یافت )می 

دستاوردهای بیرونی همراه باشد، اما در عمق،   مجموع، گرچه ای  سبک ممک  است با   در 

پنهان  برای  دفاعی  و تلاشی  بنیادی  اضبراس  پرتنش، سازی ضعف حاص   الگوی  ای   هاست. 

 سازد.ها را به ساختارهایی سخت و ناپایدار بدل می کند، بلکه آن تعارضات درونی را ح  نمی 

ر(Detached Personality)رررشزرم یمر)شخصی رف  زش (ررریوخرررح ک ربهر.رر3-1-3

در  که  الگویی  است   مرد «  از  دور  هورنای، »حرکت  کارن  نظریه  در  دفاعی  سومی  سبک 

آید و با تیپ شخصیتی »گریزان« مبابقت دارد. در ای  واکنش به اضبراس اساسی پدید می 

از آسیب  از دیگران فاصله بگیر ،  اینکه »اگر  به  ناهشیار  مصون ها  های آن سبک، فرد با باور 

: ۱۳۸4هورنای،  ر.ک.  برد ) مانم« به انزوا، خودبسندگی افراطی و سرکوس عواطف پناه می می 

افراد۱0۵ ای   م   ، (.  می   ی فرد  انی روابط  تهدید  و  ناکامی  تعارض،  منشأ  به را  و  جای دانند 

 (.۱۳۲:  ۱۳۷0سیاسی،  ر.ک.  کنند )ها اجتناس می مواجهه، از آن 

پندارد. او ضعف می   ۀ گیرد و وابستگی را نشاننیازهای عاطفی خود را نادیده می  ،فرد گریزان 

می  قاب ترجیح  و  مستق   محدود،  دنیایی  در  جایی   دهد  کند   زندگی  با   کنترل  که 
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پره فعالیت  اجتماعی  تعام   از  باغبانی،  یا  هنر  نوشت ،  مبالعه،  چون  و   کرده   ز ی هایی 

 ۀها اغلب ناشی از تجربیات گاشت (. ای  انتخاس ۱۳۲: همان کند )گرایی خود را حفظ می درون 

 اند.طرد، تحقیر یا یأ  در روابط انسانی 

ها و ساخت  تصویری کام  از خود سازی ضعف پنهان های بارز ای  تیپ، می  به  از ویژگی 

آن  از  پیش  فرد  آسیب است.  مکانیسم پایری که  از طریق  آشکار شود،  اصلاح اش  هایی چون 

می  مهار  را  آن  سکوت،  یا  ) افراطی  هال،  ر.ک.  کند  و  چنی  ۱۱۸–۱۱۹:  ۱۳۸6ورنون   .)

ه تغییر یا نزدیکی عاطفی را سازد که هرگون کارانه محصور می رویکردی او را در قالبی محافظه 

اگرچه ای  الگو ظاهراً موجب آرامش، نظم   (. ۱۲۹:  ۱۳۷0سیاسی،  ر.ک.  کند ) تهدید تلقی می 

های انسانی شود، در عمق، به فقر ارتباطی، انزوای هیجانی و گسست از تجربه و استقلال می 

 کند.انجامد و امکان رشد اجتماعی و عاطفی را محدود می می 

ر(Idealized Self) ررآخمیایررۀرشاگیخرخویر.رر3-1-4

شخصیت کارن هورنای است که در پاسخ   ۀ آرمانی« از عناصر کلیدی نظری   ۀ مفهو  »خودانگار

تعارض  گریزان(، به  پرخاشگر،  )مبیع،  ناسازگار  سبک  سه  تلفیق  در  ناتوانی  و  درونی  های 

روان  فرد  می توسط  ساخته  ) رنجور  خودپندار ۱۷۸:  ۱۳۷۷شولتز،  ر.ک.  شود  برخلاف   ۀ(. 

ده و معیارهای ش  یتخیلات، فشارهای درون   ۀبینانه در شخصیت سالم، ای  تصویر بر پای واقع 

می گرایانه کمال  شک   ایده ای  فردی  است   بایدی«  »خودِ  نمایانگر  که  بی گیرد  و آل،  نقص 

 (.۲۲:  ۱۳۹۷هورنای، ر.ک. شایسته تحسی  ) 

روانی خود را  ۀ سازد تا فاصل جای پایرش خود واقعی، تصویری خیالی می رنجور، به فرد روان 

ای از بایدها و نبایدهای درونی که مجموعه   ۀ ت سلب با آنچه باید باشد، پُر کند. ای  تلاش، تح 

گرایی که ای  آرمان بر کمال   آنجا  گیرد. ازنامد، انجا  می هورنای آن را »استبداد بایدها« می 

ای از شر ، ناکامی و ماند و فرد را به چرخه افراطی استوار است، همواره دور از دستر  می 

 (.۱۷۹:  ۱۳۷۷شولتز،  ر.ک.  کشاند ) ازخودبیگانگی می 

های واقعی نقص، از احساسات، نیازهای انسانی و محدودیت فرد، برای حفظ ای  تصویر بی 

گیرد  اگرچه ممک  است ظاهری موفق و منظم داشته باشد، در باط  با اضبراس، فاصله می 

بی  و  دست شر   مزم   می ارزشی  نر   به وپنجه  خویشت ، کند.  از  ای  گسست  هورنای،  زعم 

 های اصلی رنج روانی است.شمه یکی از سرچ 

شخصیت  تحلی   هویت در  درگیر  که  نوجوان  برای یابی های  مؤثر  ابزاری  مفهو   ای   اند، 

تنش  نظری واکاوی  نیز،  حاضر  پژوهش  در  است.  درونی  ساختار   ۀ های  تحلی   برای  هورنای 

 شده است. به کار گرفته  طعم سیب زرد روانی شخصیت »سینا« در رمان  
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رهی.رتحلی ر ی:رهر4

رخوش یرشث ررۀخلاصر.رر4-1

کند. داستان سینا، نوجوانی دبیرستانی است که با مادرش زندگی می   ، طعم سیب زردرمان  

داند. او به دلی  ای  احسا  خود را عام  ای  جدایی می   ،ها را ترک کرده و سینا آن   ،پدرش 

شود. سینا در گناه، دچار اضبراس و وسوا  شدید است و تحت نظر مشاور و دارو درمان می 

ها ای صمیمی میان آن شود و راببه ود، ایثار، نزدیک می مسیر درمان، به همکلاسی افغان خ 

نهایت   کند که در ها، ای  دوستی را پنهان می کلاسی گیرد  اما از تر  تمسخر هم شک  می 

ها ترک مدرسه، شود. پس از ماه باعث بروز بحران، افشای رازش و قبع ارتباط با دوستانش می 

گیرد و با پایرش وضعیت خود، دوباره زگشت می با حمایت خانواده و دوستانش، تصمیم به با 

 .گردد به مدرسه برمی 

رشضط شبرشسیسیریخرشخصی رسینی.رر4-2

روان  هورنای،  فروکارن  نو  نظری ید ی کاو  در  روان   ، خود  ۀ ،  بنیان  را  اساسی  رنجوری  اضبراس 

عمیق و ماندگار »تنها و درمانده  ۀداند. او معتقد است که ای  اضبراس ناشی از تجرب انسان می 

ناام  و فاقد  بودن در دنیایی خصمانه« است  وضعیتی که اغلب ریشه در محیط خانوادگی 

دیگر،   بیان  (. به۹4:  ۱۳۸۸  شاملو،  ۲۲۱:  ۱۳۸۹شولتز و شولتز،  ر.ک.  حمایت عاطفی دارد ) 

ای رشد یابد که در آن احسا  امنیت، تفاهم و محبت وجود نداشته اگر کودک در خانواده 

شود که در طول زندگی به اشکال مختلف ارزشی می پناهی و بی باشد، دچار احساسی از بی 

 (.۹۱:  ۱۳۸4  هورنای،  ۷۱0:  ۱۳۹۵برزگر،  ر.ک. یابد ) رنجوری بازتاس می روان 

ر(رAffection and Approval)تأ یدرررروررمحب رربهرراییزررر.1-2-4رر

کارن   ۀرنجورانه در نظری تری  نیازهای روان نیاز به محبت و تأیید، یکی از نخستی  و بنیادی 

بیند، برای پناه و ناتوان می خود را تنها، بی   ،اضبراس اساسی  ۀ واسب هورنای است. فردی که به 

رود. در ای  شرط دیگران می   و  قید در امان ماندن از تهدید طرد و تحقیر، به دنبال تأیید بی 

می  انکار  را  واقعی  خود  گاه  چهره مسیر،  و  می کند  ارائه  مقبول  اما  ساختگی  ر.ک. )   دهدای 

ای  نیاز، در شخصیت سینا  ۱۱۲:  ۱۳۸4هورنای،  یافته (.  پررنگ و چند یه بازتاس  به شکلی 

بدون پدر، در شرایبی آکنده از طرد، سکوت   ۀاست. او نوجوانی است که در بستر یک خانواد 

توجه، ترحم یا پایرش طور مداو  در تلاش است تا از طریق جلب ها رشد کرده و به و ناگفته 

رای کسب همدلی و فرار از سینا ب   خود را بازسازی کند.  ۀدیگران، احسا  ارزشمندی گمشد 

 کند:پدرش تعریف می  ۀ کنجکاوی یا قضاوت، داستانی ساختگی دربار 
با یک بغ  خوراکی به    هر شب کش است و  مرد شریفی است. زحمت   »پدر  
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بود  فوت  آید. خیلی وقت خانه می  ها هم میگویم فوت کرده. وقتی کوچک 

 (. ۲:  ۱۳۹۷)یوسفی،    پرسد...« طوری دیگر کسی سؤال بیشتری نمی کرده. ای  

ای است که با هدف تأمی  حمایت عاطفی و کاست  از اضبراس ناشی ای  دروغ، ترفند روانی 

 ای از نیاز شدید به پایرفته شدن.کاری، بلکه نشانه رود  نه از سر فریب از طرد به کار می 

لب کند  ها را ج کلاسی کند تا رضایت مادر، معلمان و هم او نقش »پسر خوس« را بازی می 

که ای  نقش، با خویشت  واقعی او در تعارض است. سینا برای دریافت محبت مادر، درحالی 

»بی  را  تعریف می خود  کوچک نقص«  و  تهدیدی کند  با  مساوی  برایش  مادر  نارضایتی  تری  

 عاطفی است:
مادری  خانوادۀ  مادرش،  نکند.  ناراحت  را  کسی  بود  و  »مراقب  مربیان  اش، 

که کسی را ناراحت نکند راهی نداشت  دوستانش را. برای ای  معلمانش و حتّی 

ترسید مادرش  که همه را راضی کند. دروغ بگوید و خودش نباشد. می جز ای  

غیر از خوس بودن نداشت.  هم او را رها کند و روزی برود. برای همی  راهی به  

 (. 4۱دروغ هم شده خوس بود« )همان:  او همیشه خوس بود. به 

 شود: های عاطفی شخصیت او دیده می ای ام  و بدون قید و شرط نیز در  یه نیاز به راببه احسا   
داشتنی، زیبا. آرزو »آرزو دار  یک یار خوس پیدا کنم. صمیمی و دوست 

دار  عاشق شو  و کسی هم عاشقم شود. عاشقم بماند. آرزویم ای  است 

تواند به ش هستم، می خواهد احسا  کند کناریار  را تنها نگاار . دلم می 

 (.۷۸م  تکیه کند و همیشه کنار  باشد« )همان:  

عبارات  نشان نه   ، ای   بیان   ۀ تنها  بلکه  محبت،  به  نوعی جست نیاز  در گر  روانی  پناه  وجوی 

اضبراس ناشی از   ی ساز ی دهد که سینا با درونتحلی  ای  بخش نشان می   اند.دنیایی خصمانه 

غیبت پدر و روابط خانوادگی آشفته، به سمت وابستگی افراطی و تأییدطلبی سوق یافته است. 

ای چهره   ،سو به دنبال پایرش، محبت و حمایت است و از سوی دیگر، در ای  مسیر او از یک 

می  خود  از  ساختگی  اما  شکاف مقبول  ای   خود   ،سازد.  و  واقعی  خود  همان   میان  نمایشی، 

 دیئ أ تنیاز به   شود. عنوان منشأ بیگانگی درونی شناخته می هورنای به   ۀ چیزی است که در نظری 

 شود.واکنشی به اضبراس سیناست که به مانعی برای رشد هویت مستق  تبدی  می 

ر(رPartner Who Will Take Over One’s Life)رف ررسلطهرررش  کررربهرروشبسرگیرراییزر.رر4-2-2

های رایج به اضبراس اساسی، نیاز ناهشیار به وابستگی کارن هورنای، یکی از واکنش  ۀ در نظری 

سلبه  شریک  یک  تصمیم به  نقش  در  بتواند  که  قدرتمند  فردی  است   و گر  راهنما  گیر، 

نیاز، محصول جهان  بینی فردی است که جهان را خبرناک، پشتیبان روانی ظاهر شود. ای  

به دنبال تکیه اعتماد ت ناپایدار و غیرقاب   گاهی بیرونی برای تأمی  امنیت روانی جربه کرده و 

 خود است.
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، ای  نیاز در شخصیت سینا در دو سبح اصلی بازتاس یافته است: طعم سیب زرد در رمان  

عاطف  پیوند  در  سپس  و  مادر  به  شدید  عاطفی  وابستگی  در  دوست -ینخست  با  روانی 

رابب  نثار.  هما   ۀ مهاجرش،  از  مادر  با  به سینا  روایت  آغاز  او ن  زندگی«  »واقعیت  تنها  عنوان 

می معرّ در  شود:  فی  واقعیت  یک  دار    ا  ی زندگ »فقط  مادر   یک  م   است:  ای   آن  و  دار  

 (.۳اسمش لیلاست« )همان:  

ای گویای محوریت وجودی مادر برای سیناست  نقشی که فراتر از یک والد، به چنی  جمله 

ثبات روانی اوست. تهدید به از دست دادن مادر، در ذه  او برابر با معنای ک  نظا  حمایتی و  

اما ای    ( 4۱همان: ترسید مادرش هم او را رها کند و روزی برود« ) فروپاشی کام  است: »می 

شود. های سینا نیز نمایان می ها و کنش گیری وابستگی صرفاً عاطفی نیست  بلکه در تصمیم 

ابراز اراده، نه از دل یک خودمختاری فردی، بلکه در واکنشی  تصمیم به بازگشت به مدرسه یا

 گیرد:دادن حمایت مادر شک  می دست تدافعی نسبت به از 

ادامه دهد؟ می  را  مادرش »اما بعد فکر کرد چرا خشم؟ چرا خشم  از  تواند به عشقی که 

خشم بسازد و اش را بر  ی زندگ خواست  ی نمتوانست و دیگر  ی نمگیرد زندگی را ادامه دهد.  ی م 

 (.۱4۵خواهم به مدرسه برو « )همان:  ی م شب به مادر گفت: » گونه بود که یک ی  اادامه دهد.  

هایش مهر تأیید دیگری را داشته باشد تا به در چنی  موقعیتی، فرد نیاز دارد که تصمیم 

 آن مشروعیت ببخشد.

اید. اگرچه نثار نیز فردی افز در بخش دو  روایت، راببه با نثار بُعد جدیدی به ای  نیاز می 

اجتماعی آسیب  پایرش و حضور  از شجاعت،  منبعی  به  برای سینا  اما  است،  و منزوی  پایر 

 شود:تبدی  می 

جدیدی   قدرت  نثار  کنار  در  هم  بود.  پ »سینا  و   هاآموخته ی  راحت به توانست  ی میداکرده 

سینا فهمید که با   [...] ه بود یش را در میان بگاارد. خیلی چیزها برای نثار جالب و تاز هادانسته 

 (.6۵شده است« )همان:    تر شجاع ترسد.  ی م رود. کمتر ی مها راه  یابان خ در   تر راحت نثار  

می  امکان  به سینا  پشتیبانی  احسا   ارتباط ای   کند،  ایستادگی  برابر دیگران  در  تا  دهد 

 هایی از نثار دفاع کند: ی در موقعیت برقرار کند و حتّ 
را    دارها مغازه »با   میزند و حقش  از حق ی م بهتر حرف  بارها  گیرد. حتّی 

 ک  ک  شد و با رانندۀ تاکسی  ی مسوار تاکسی    تر راحت نثار هم دفاع کرد.  

شده بود، شادتر   تر خوشحال کرد. از رفت  به هیچ جایی واهمه نداشت.  ی م 

 (.6۵تر شده بود« )همان:  ی جد ها برایش  یب س  عبروطعمبود.  

حالتی اضبرابی، مبیعانه و    ، آن است که وابستگی سینا که در آغاز   ، ل م در ای  تحوّمه   ۀ نکت 

به   ر ی غ  داشت،  به سازنده  می   ی نوع تدریج  تبدی   دوسویه  حمایتی  لحظه پیوند  او  شود.  که  ای 
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می  نثار  کنار  دوستی آشکارا  و  می نشیند  علنی  را  نشانه اش  وابستگی  کند،  ای   بازتعریف  از  ای 

(. ای   ۱۵6همان:  اش را به همه نشان دهد« ) گرفت کنار نثار بنشیند و دوستی است: »تصمیم  

 ای برابر و سالم است. سوی استقلال روانی نسبی و توانایی پایرش راببه انتخاس، آغاز حرکتی به 

اما     بردرنجور است که از اضبراس بنیادی به تأییدطلبی پناه می سینا تجسم تیپ مبیع روان 

به روند    در  می داستان  پیش  واقعی  خود  پایرش  نظری سوی  کارایی  از  روشنی  نمود  ۀ رود  

 است.  هورنای در تحلی  روان نوجوان در بستر ناام 

ر(رRestrict One’s Life Within Narrow Borders)رزادفیریخرم زهییرتنگررررک ی رررمحدویررربهررر.راییزر4-2-3

نظری  زند   ۀ در  کردن  محدود  به  نیاز  هورنای،  کارن  از شخصیت  یکی  خبر  از  پرهیز  و  گی 

روان واکنش  دفاعی  نخستی  های  در  که  فردی  است.  اساسی  اضبراس  برابر  در  رنجورانه 

درک کرده است، برای   ین ی ب ش ی پ رقاب  ی های زیستی خود محیط را ناام ، تهدیدآمیز و غ تجربه 

ناهشیارانه  یا  آگاهانه  روانی،  ثبات  حتّخواسته   ۀدامن   ، حفظ  و  تعاملات  را ها،  آرزوهایش  ی 

پایری« شدن« با »آسیب کند. در چنی  الگویی، »خواست « با »ریسک« و »دیده محدود می 

می  در پیوند  زندگی جه ی نت   خورد   سبک  فرد  محافظه ،  ات ای  سرکوبگر  و  انزواطلب  خاذ کار، 

 کند.می 

در   سینا  زرد  شخصیت  سیب  از   به طعم  بارها  او  دارد.  قرار  روانی  مسیر  ای   در  وضوح 

با دیگران و حتّموقعیت  تعام   اجتماعی،  بیان احساساتش کناره های  از گیری می ی  نه  کند  

ناتوانی، بلکه از تر . جملاتی چون »سینا ترسوتر از آن بود که بتواند جلوی دیگران با نثار 

(، بازتاس ۵۵همان:  فهمید چرا جرئت حرف زدن ندارد« ) ( و »نمی ۵۷همان:  ارتباط بگیرد« ) 

 های خبرزاست.تهدید و تلاش برای اجتناس از حضور در موقعیت   ،سازی همی  درون 

روان  در سبح  نیست   رفتاری  فقط  اجتناس  نشانه ای   با  نیز  هایی چون وسوا ، شناختی 

اتاقش نماد تلاش او برای   ۀ وا همراه است. پاکیزگی وسوا  گون تمای  به کنترل افراطی و انز 

پ  قاب   فضایی  می   ین ی ب ش یخلق  تمیز  همیشه  را  »اتاقش  است:  تهدید  از  عاری   د]...[ کر و 

جبرانی برای  ،(. ای  کنترل بیرونی، در حقیقت 4۱همان: شد« )روز بیشتر می وسوا  او روزبه 

 درونی و اجتماعی است. احسا  ناتوانی در کنترل شرایط ناپایدار 

شود: »یادش ها و رؤیاها نمایان می تری  نمود ای  سبک دفاعی در سرکوس خواسته عمیق 

هیچ  ) آمد  کند«  فکر  آرزوهایش  به  نداشت  فرصت  نه ۷۸همان:  وقت  ای   نشانه (.  از فقط  ای 

خواست ،  آن  در  که  سازوکاری  است   روانی  خودسانسوری  نوعی  از  بازتابی  بلکه   محرومیت، 

ل تحوّ  ۀدهند حال، سیر روایت نشان باای     شودمترادف با خبر، ناکامی و طرد شدن تلقی می 

ای درونی از سوی سیناست: تدریجی در روان شخصیت است. نقبه عبف ای  تغییر، جمله 
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(. ای  جمله ۱۵۳همان:  خواست با پنهان شدن خودش را خسته و زخمی کند« )»دیگر نمی 

اراده،  نه  اظهار  نشان تنها  ساختار   ۀبلکه  از  عبور  و  زندگی  کردن  تجربه  خبر،  پایرش  آغاز 

 ای است که تا آن لحظه بر وجود او سایه انداخته بود.کارانه محافظه 

زندگی  کردن  محدود  با  ابتدا  می سینا  روانی  آسیب  از  داستان،     گریزداش  مسیر  در  اما 

پایرد  الگویی گویا برای تحلی  رشد روانی نوجوان پایری و حضور فعال را می تدریج ریسک به 

 است.  در سایه اضبراس اجتماعی

ر(prestige)رررشجرمیعیرررمنزل ررربهررراییزر.رر4-2-4

رنجورانه به احسا  های روان کارن هورنای، نیاز به منزلت اجتماعی یکی از واکنش   ۀدر نظری 

ارزشی و اضبراس بنیادی است. فردی که فاقد حس درونی از کفایت باشد، در پی آن است بی 

بیرونی، احسا  ارزشمندی ازدست  تأیید  از طریق تصویر اجتماعی، جایگاه و  اش را رفته که 

کوشد ای مقبول، می ردی نگران قضاوت دیگران است و با ساخت چهره بازسازی کند. چنی  ف 

 از تحقیر یا طرد اجتماعی بپرهیزد.

صدا و منفع  سینا نیز چنی  میلی را در خود پرورش داده است. اگرچه خود را فردی بی 

می معرّ دیده فی  ظاهری«  »آبرومندی  حفظ  برای  پیوسته  تلاشی  رفتارهایش  در  اما  کند، 

امی  از دشود.  فهمید چرا ت نگران است: »نمی شدّهای تحقیرآمیز به شدن در موقعیت   دهی و 

(. ۵۵همان:  توانست دیگر در کلا  بنشیند« )نمی   د]...[ تاس بو جرئت حرف زدن ندارد«  »بی 

آن  از  بیش  اضبراس،  تصویر ای   شکست  از  تر   حاص   شود،  ناشی  موقعیت  خود  از  که 

 دیگران ساخته است.ای است که او برای  محترمانه 

اش با نثار را علنی کند: گیرد راببه خورد که تصمیم می ل روانی سینا، در جایی رقم می تحوّ

دوستی  و  بنشیند  نثار  کنار  گرفت  )»تصمیم  دهد«  نشان  همه  به  را  ای  ۱۵6همان:  اش   .)

نقب  و   ۀ لحظه،  صداقت  که  جایی  است   منزلت  بازتعریف  و  اجتماعی  اضبراس  از  عبور  اوج 

 شود.کاری و تر  از قضاوت می حضور واقعی، جایگزی  پنهان 

ای دفاعی و اضبراس آلود ، نیاز به منزلت اجتماعی در شخصیت سینا، ابتدا چهره جه ی نت   در 

پایرش خود واقعی سوق می     دارد  و  روانی  بلوغ  امری که اما در سیر روایت، به مسیر  یابد  

 بازتابی از رشد شخصیت در بستر روایت است.

ر(رPersonal Admiration)رسینیررررشخصی ررریخرررتحسینرربهرراییزرر.ر4-2-5

رنجورانه اضبراس اساسی است  های روان کارن هورنای، نیاز به تحسی  یکی از جلوه   ۀ در نظری 

ارزشی و ناامنی درونی. در ای  الگو، فرد با ساخت  تصویری آرمانی مداو  بی   ۀواکنشی به تجرب 
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منحصربه  می و  خود،  از  ارزشمند فرد  احسا   بیرونی،  تحسی   از  کند.   ی کوشد  بازسازی  را 

 شود.نفس واقعی فرد می تحسی  دیگران در اینجا جایگزی  عزت 

های پنهان روان خود و ، در  یه باوجود ظاهر فروت  و مظل   طعم سیب زرد، شخصیت سینا در 

تجربه می  را  به تحسی   به نیاز  نه  نیاز  ای   آرزوی عشق کند.  قالب  بلکه در  صورت مستقیم، 

 یابد.های کوچک بروز می خاص، تمای  به صداقت چشمگیر و حساسیت با  به نقص 

شق شو  و است: »آرزو دار  عا فرد ای عاطفی منحصربه بارز آن، آرزوی داشت  راببه   ۀ نمون 

تواند به م  تکیه خواهد احسا  کند کنارش هستم، می دلم می   ود]...[ کسی هم عاشقم ش 

(. ای  خواسته تنها نیاز به دوست داشت  نیست، بلکه بیان می  به ستایش ۷۸همان:  کند« ) 

 آل است.شدن در یک راببه عاطفی خاص و ایده 

نقص  از  سینا  شر   ای ،  بر  مری علاوه  همچون  جزئی  غاا، های  ریخت   یا  شدن  ض 

پایر است: »فکر ای تحسی  دادن چهره دست شده و تر  از از   یگرایی درونکمال   ۀ دهندنشان 

(. 40همان:  شود« )که بیمار می   د]...[ریز که غاا روی لباسش می   ست]...[کرد پسر بدی ا می 

می  دیده  نیز  آراستگی  و  نظافت  به  نسبت  او  وسوا   در  ذهنیت،  »انواع همی    شود: 

 (.4همان:  کرد« )اتاقش را همیشه تمیز می   ت]...[ خوشبوکننده در اتاقش داش 

می  ایده سینا  خود  یک  از  بازتابی  همگی  رفتارهایش  و  ظاهر  محیط،  درخور خواهد  و  آل 

شده است، اما در تحلی  تحسی  باشند. ای  تلاش، اگرچه در ظاهر رفتاری ساده و پایرفته 

 شود.طلبی درونی تلقی می سازی احسا  ناامنی و تأیید کاوانه، تلاشی برای پنهان روان 

می  بروز  اما هدفمند  فروتنانه  رفتارهایی  قالب  در  سینا  در  تحسی   به  نیاز  کند  درنهایت، 

 است.  رفته در واکنش به اضبراس بنیادیدست نفس از تلاشی ناهشیار برای بازیابی عزت 

ر(رSelf-Sufficiency and Independence)رشسرقلالررررورررخویبسندفیررربهرراییزر.رر4-2-6

رنجورانه به های روان جمله واکنش   کارن هورنای، از   ۀ نیاز به خودبسندگی و استقلال، در نظری 

آسیب  از  تر   و  بنیادی  به اضبراس  که  فردی  است.  عاطفی  وابستگی  از  ناشی   ۀواسب های 

 ۀکوشد با ایجاد فاصل کند، می های اولیه، دیگران را منبع تهدید یا ترک شدن تلقی می تجربه 

نیازی هیجانی، مرزهای سختی میان خود و اطرافیان برقرار کند و تصویری از خودکفایی و بی 

 ی اگر ای  رویکرد به قیمت فدا کردن روابط عاطفی سالم تما  شود.ارائه دهد  حتّ

های پنهان روان خود تمایلی پایدار به استقلال و شخصیت سینا در  یه  رد، طعم سیب ز در 

کناره  سکوت،  شک   به  گاه  تمای   ای   دارد.  وابستگی  از  پنهان گریز  یا  گاه گیری  و  کاری 

 یابد.های آگاهانه برای بازسازی هویتی مستق  تجلی می گیری صورت تصمیم به 
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جمله   ۀ نقب  در  می ،  ای   ظاوج  نمادی   می ای  می اهر  »دلش  خودش شود:  به  خواست 

( کند«  زندگی  را  خودش  و  از ۱۵۳همان:  برگردد  گسست   برای  تلاشی  خواسته،  ای    .)

شده شده و بازسازی هویتی است که نه وابسته به مهر طلبی است، نه تعریف های تحمی  نقش 

 از نگاه دیگران.

تأکید   سینا  روانی  استقلال  بر  که  دیگری  و عبارت  پدر  به  نسبت  از خشم  او  گاار  دارد، 

تازه  مسیر  به ساخت   »نمی تصمیم  است:  زندگی ای  بسازد« )خواست  بر خشم  را  همان: اش 

ای از گسست آگاهانه از وابستگی به فقط یک تصمیم اخلاقی، بلکه نشانه (. ای  گاار، نه ۱4۵

 سوی استقلال هویتی است.زا و حرکت به ی آسیب گاشته 

ها را پنهان ادراری، او تمای  دارد ای  ضعف پایر، مانند تر  یا شب ات آسیب ی در لحظحتّ

را می  ای  حس  بپرهیزد: »سینا  از کمک خواست   و  به کسی نمی   ت]...[ شناخ کند  توانست 

ای مستق ، قوی و (. ای  سکوت، مکانیزمی دفاعی برای حفظ چهره 6همان: حرفش را بزند« ) 

 انزوا تما  شود.  ۀ قیمت تجرب  ی اگر به غیرنیازمند است، حتّ

ابتدا با سکوت و پنهان   در  نیاز به خودبسندگی در سینا، هرچند در  کاری همراه مجموع، 

متعادل  شکلی  به  روایت  جریان  در  اما  می است،  تبدی   فردی  آگاهی  بر  مبتنی  و  شود  تر 

 دهد.رنجورانه به بلوغ هیجانی را نشان می الگویی که گاار از دفاع روان 

رایی:  یشکس ررروررتمیمی رربهرراییزر.رر4-2-7

به تمامیت و شکست  پیچیده   ۀ ناپایری در نظری نیاز  از  واکنش کارن هورنای، یکی  های تری  

می روان  شک   افرادی  در  نیاز  ای   است.  اساسی  اضبراس  به  نمی رنجورانه  که  توانند گیرد 

بااحسا   ضعف  مقابله  برای  و  بپایرند  را  انسانی  طبیعی  نواقص  و  تصویری بی ها  کفایتی، 

ها تهدیدی برای تری  اشتباه یا لغزش، در نگاه آن سازند. کوچک نقص از خود می آرمانی و بی 

ای  رویکرد، وسوا ، حساسیت افراطی به قضاوت و شر  پنهان   ۀ انسجا  روانی است  نتیج 

 است. 

در   سینا  زرد شخصیت  سیب  از    طعم  دارد.  قرار  روانی  ساختار  چنی   مسیر  در  آغاز نیز 

می  او  چهره داستان،  دهدکوشد  ارائه  خود  از  »پسر خوس«  و  تمیز  مبیع،  ذهنیت، .  ای  ای  

 های کوچک او نیز ریشه دارد: »برای اینکه کسی را ناراحت نکندکاری و دروغ ی در پنهان حتّ

دهد تصویری مبلوس حفظ (. سینا ترجیح می 4۱همان:  دروغ هم شده، خوس بود« ) به   [... ] 

تا   آسیب آن کند  و  واقعی  خود  با  روان که  اما  ساختگی  که  تصویری  شود   دیده  ساز پایرش 

می باای     است  نشان  روایت  به حال،  نیاز،  ای   که  می دهد  تضعیف  نقبه تدریج  در  ای شود. 

پنهان تعیی   از  دیگر  او  می کننده،  دست  شبانه کاری  عادت  »انگار  از کشد:  غیر  چیزی  اش 
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مخفی اضبراس  و  پنهان  نبو زندگی   های  نداشت«   د]...[اش  کردن  پنهان  برای  چیزی  دیگر 

شک  ۱4۳همان:  )  آغاز  و  کاذس  خودِ  از  مهم  گسستی  ضعف،  پایرش  ای   هویتی (.  گیری 

 اصی  و متعادل است.

  ، نیاز به تمامیت در سینا، گرچه در ابتدا واکنشی دفاعی به اضبراس و شر  استجه ی درنت 

دهد  گاار می   نانهی ب ا به پایرش نقص انسانی و خود واقع اما با پیشرفت داستان جای خود ر 

 شود.رنجوری تلقی می رشد شخصیت و کاهش روان   ۀهورنای نشان   ۀای که در نظری روانی 

 یرم یم«ریخرسینیسوبهرفی یرخوادهییرشخصیریر»ح ک ررتحلی رشک ررر.4-3

نظری  روان   ۀدر  سبک  هورنای،  کارن  به شخصیت  »حرکت  به رنجور  مرد «  یک   ۀ مثاب سوی 

می  پدید  زمانی  دفاعی،  درنت سازوکار  فرد،  که  در   ۀ ج ی آید  کودکی،  دوران  اساسی  اضبراس 

تلاش برای حفظ امنیت روانی، به وابستگی شدید به دیگران، تأییدطلبی مفرط و خودانکاری 

ای از تثبیت وضوح نمونه ، به طعم سیب زرد آورد. شخصیت »سینا« در رمان  عاطفی روی می 

غیبت پدر     ی دیده رشد یافته که به دل ای آسیب سبک روانی است. او در بستر خانواده در ای   

پناهی را ای مستمر از احسا  ناامنی، طرد و بی و شکنندگی پیوندهای عاطفی با مادر، تجربه 

نه  بنیادی،  اضبراس  ای   است.  کرده  شک  درونی  زمینۀ  تر  تنها  را گیری  او  وجودی  های 

های دفاعی مبتنی بر »خوس بودن«، ساز کنش از همان ابتدای روایت، زمینه فراهم کرده، بلکه 

 »نادیده گرفت  خویشت « و تلاش وسوا  گونه برای جلب رضایت دیگران شده است.

مرحل  می   ۀ نخستی   بروز  داستان  کلیدی  جملۀ  در  روانی،  ساختار  »می ای   ترسید یابد: 

 دروغبه   ت]...[ جز خوس بودن نداش می  راهی به مادرش هم او را رها کند و روزی برود. برای ه 

 استراتژی   و  طرد  تر   از  بنیادینی  الگوی   جمله،  ای   در(.  4۱همان:  )  بود«  خوس   شده،  هم

والد   یک  غیاس  در   سینا .  شود می   دیده  امنیت   تأمی    منظور به   آفرینی نقش   یعنی  آن  متقاب  

تکیه تگر ی حما  یگانه  را  مادر  می ،  و  گاه  اصالت بیند  نوع  هر  او،  با  پیوند  برای حفظ  درنتیجه، 

درمی  تعلیق  به  را  به روانی  استراتژی،  ای   او گونه آورد.  اجتماعی  تعاملات  تما   در  ای 

 .است   افته یم ی تعم 

شدید  یساز  یکند، درون گونه که هورنای تحلی  می های مبیع، همان ویژگی بارز شخصیت 

ای است که متناسب با معیارهای و ساخت  خودانگاره ها با هویت  انتظارات بیرونی، ادغا  آن 

و  طرد  شر ،  از  ناشی  اضبراس  به  واکنش  در  نیز،  سینا  باشد.  مرجع  افراد  و  جامعه  مقبول 

اشکال و کفایتی، تصویری آرمانی از خود خلق کرده که در آن باید تمیز، مؤدس، منظم، بی بی 

ظاهر، نظم محیط و هرا  از سبت به همیشه محبوس باشد. ای  تصویر با وسوا  شدید او ن 

ای  بازتاس یافته است: »او هم به شک  شگفت   ییهاشرمساری، درصحنه  انگیزی تمیز چون 
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(. 4۱،  4همان:  )  شد«می   بیشتر روز  روزبه   او  وسوا    د]...[ کربود و اتاقش را همیشه تمیز می 

ا  در نجای در  روانی  آشفتگی  جایگزی   بیرونی،  کنترل  دفاعی  مکانیز   از ،  پیامی  و  شده  ونی 

 دهد.تلاش برای حفظ تمامیت خود آرمانی در برابر دیگران را انتقال می 

های سبک مبیع در شخصیت سینا، ، یکی از پربسامدتری  نشانه ی فرد   ی در سبح روابط ب 

نثار، در ساختار   ، مادر و سپس   ، های مرجع عاطفی است. نخست وابستگی شدید او به چهره 

کنند. سینا بدون حضور آنان دچار ضعف هویتی، « را ایفا می تگر ی گری حما روانی او، نقش »دی 

او با نثار چنی  است: »سینا فهمید   ۀ تر  و ناتوانی در تعاملات اجتماعی است. توصیف رابب 

 نثار   حق   از   بارها   ی حتّ  ت]...[اس   شده  تر شجاع   د]...[ روها راه می تر در خیابان که با نثار راحت 

 هورنای،  منظر   از   اما   دارند،  کنشگر   ظاهری   ها دفاع   ای    اگرچه (.  6۵همان:  )  کرد«   دفاع  هم

 .وابستگی  بر  کی متّ  روانی  ساختار   تداو   و  حمایتی   ۀ رابب   تحکیم  برای  اند ابزاری 

استقلال، مخالفت یا   ۀکنند هایی که ایجاس در ساختار شخصیت مبیع، فرد در برابر موقعیت 

گرایانه دارد. سینا نیز در طول روایت، هر هایی سرکوس های درونی است، واکنش بیان خواسته 

دهد سکوت کند، شود، ترجیح می زمان که با احتمال رد شدن، مخالفت یا قضاوت مواجه می 

به  یا  سازد  پنهان  را  بلکه خود  عقلانی،  ضعف  سر  از  نه  سازوکارها،  ای   شود.  متوس   دروغ 

حال، آنچه باای     کی است برای بقا به آن متّ اند برای محافظت از تصویری که فرد  دفاعی روانی 

نوعی گسست تدریجی   ۀ برد، تجرب رنجور صرف فراتر می روند شخصیت سینا را از الگوی روان 

لحظه  است.  روایت  پایان  در  نقاس  ای   آن از  در  که  واقعی هایی  خود  با  سینا  مواجه ها  اش 

آنگاه می  مثلًا  نمی شود،  دیگر  خ که  شدن  پنهان  »با  کند« خواهد  زخمی  و  خسته  را  ودش 

خواهم بدون دروغ زندگی جدیدی را شروع گوید: »می ( یا زمانی که صریحاً می ۱۵۳همان:  ) 

ای از بازگشت از خود آرمانی به خود واقعی است. هورنای ای  گاار (، نشانه ۱46همان: کنم« ) 

 های مکانیز    شناخت   با   که   دشواری   مسیر   داند رشد روانی و بازیابی اصالت فردی می   ۀ م را مقدّ

 .شودمی  آغاز   پایریآسیب   پایرش  و  دفاعی 

رنجور است که از اضبراس بنیادی، به وابستگی و تأییدطلبی سینا نمایانگر تیپ مبیع روان 

به  روایت،  مسیر  در  اما  است   برده  به پناه  می   ی سو تدریج  حرکت  واقعی  خود  کند  پایرش 

نظری نمونه  کارایی  از  روش   ناام    هورنای  ۀای  بستر  در  نوجوان  روانی  تحو ت  تحلی   در 

 است.  عاطفی 

رکیخ رهوخاییررۀاظ  رررۀآخمیایریخرشخصی رسینیرب ریی رررۀرخویشاگیخررر.4-4

آرمانی« سازوکاری دفاعی است که   ۀکاوی اجتماعی کارن هورنای، »خودانگار روان   ۀدر نظری 

سازند. شده، آن را می رنجور برای جبران شکاف بی  خود واقعی و انتظارات تحمی  افراد روان 
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گیرد، فرد را در مسیری قرار ای  تصویر آرمانی که تحت حاکمیت »استبداد بایدها« شک  می 

نمی می  آن  در  که  مدا   دهد  و  بپایرد  را  خود  ضعف  یا  نقص  از تواند  خیالی  معیارهای  با 

 سنجد.نقصی خود را می شایستگی، محبوبیت یا بی 

ابتدای داستان  از همان  او  بروز یافته است.  الگو با وضوح خاصی  ای    ،در شخصیت سینا، 

اش در تعارض است: »برای اینکه کسی را ناراحت درگیر ایفای نقشی است که با خود واقعی 

(. 4۱همان:  راضی کند. دروغ بگوید و خودش نباشد« )  نکند، راهی نداشت جز اینکه همه را 

خوس«  »پسر  از  آرمانی  تصویری  حفظ  برای  است  تلاشی  رفتار،  پایرش   ای   که  تصویری 

 سازد.اما هویت اصی  را انکار می    کند اجتماعی را تضمی  می 

بروز  کفایتی و انکار مداو  خویشت   شکاف میان ای  دو وجه وجودی، در احسا  شر ، بی 

ضعف می  سبب  به  را  خود  سینا  غیرقاب  یابد.  و  شرمنده  کوچک،  می های  »فکر  پایرش  داند: 

(. ای  نگاه، حاص  سنجش  40همان:  ریزد« ) که غاا روی لباسش می   ت]...[ کرد پسر بدی اس می 

 داند. رنجورانه می اصلی نارضایتی روان   ۀ خود با »بایدهای مبلق« است که هورنای آن را ریش 

شود: ای است که سینا با پیامدهای ای  دوگانگی مواجه می وج ای  فرآیند، در لحظه ا   ۀ نقب 

عادت شبانه  از اضبراس »انگار  غیر  پنهان و مخفی زندگی اش چیزی  نبو های  دیگر   د]...[اش 

 ۀیابد که خودانگار (. در ای  نقبه، او درمی ۱4۳همان:  چیزی نبود که بخواهد پنهان کند« ) 

 تنها آرامش نیاورده، بلکه منبع اضبراس، شر  و گسست روانی بوده است.ه نقص، ن کام  و بی 

می  آغاز  زمانی  سینا  روانی  می تحول  اعلا   جسارت  با  او  که  »می شود  نو کند:  از  خواهم 

ای  تصمیم، (.  ۱46همان:  خواهم بدون دروغ زندگی جدیدی را شروع کنم« )شروع کنم. می 

 پایرش خویشت  واقعی است. نماد آغاز رهایی از »خود بایدی« و

خودانگار   در  به   ۀ مجموع،  نخست  سینا،  شخصیت  در  برای آرمانی  دفاعی  مکانیسم  عنوان 

تأیید شک  می  به منبع گسست درونی    گیرد مدیریت اضبراس و جلب  اما در بستر روایت، 

ی پایرش تدریجی خود واقعی و گام   ۀشود. تصمیم سینا برای رهایی از نقاس، نشان تبدی  می 

 در مسیر رشد روانی و بازیابی اصالت روانی اوست.
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رفی ی.راریجه5 

 در  او  روانی  ساختار   اصلی  ۀ هست   که   دهد می   نشان  زرد  سیب   طعم  در  سینا  شخصیت  تحلی  

 پدر،  طرد جمله    از   سینا،  زیستی   های تجربه .  است گرفته  شک    اساسی   اضبراس   به  پاسخ

 وابستگی،  محبت،   چون   نیازهایی   به   اجتماعی،  ریشگیبی   احسا    و  مادر   به   عاطفی   وابستگی

 روشنی به   او  هایواکنش   و  هاکنش   در  نیازها  ای .  است   زده  دام   خبر  از   اجتناس  و  تأیید

 تیپ  ای   هاینشانه .  دارند   هماهنگی   مبیع  شخصیت  دفاعی   سازوکارهای  با  واند  مشاهده قاب  

 برای   گویی دروغ   فداکاری،  اجباری،   مهربانی   طریق   از   محبت   جلب   به   گرایش   در   شخصیتی، 

 هویت  آن،   در   که  اندداده   شک   را  الگویی   و  یافته  نمود  « خوس   پسر »  نقش  ایفای   و  مقبولیت 

 .شود می  اجتماعی   تأیید  قربانی  فردی 

 حس  تنها نه   او  نثار،   با  راببه   در .  است   الگو   همی    مؤید   نیز   نثار   و   مادر  به   سینا  وابستگی

 در  وابستگی   ای   ، حال   یباا   کند  می   پیدا   نیز   اجتماعی  جسارت   بلکه   یابد، می   امنیت   و   تعلق 

 سینا   تصمیم  نمونه،  برای .  شودمی   بدل  تر پخته   و  متقاب   ایراببه   به  شخصیت  رشد  مسیر 

 حرکت  و  کاریپنهان   و  تر    از   عبور  از  ای نشانه   دیگران   برابر  در  نثار  کنار  نشست   برای 

 جمعی،  تعاملات  از   اجتناس   چون   رفتارهایی   ای ،  بر   افزون .  است   تر صادقانه   هویتی  سوی به 

 از   بازتابی  دیگران،  به   اعتمادی بی   و  اتاق   افراطی  داشت نگه   تمیز  گرایی،درون   سکوت،  وسوا ، 

 روانی   هویت   اما   اند،مبیع   اصلی   سبک   مکم    اگرچه   که   هستند  گریزان   سبک   های گرایش 

 .دهند نمی  تغییر  را   او   پایدار 

 او،.  دارد  « آرمانی   خود »   و  « واقعی   خود »   میان   تعارض   در   ریشه   ، سینا   درونی    ت تحوّ

 که  سازدمی   خود   از   مقبول   همواره   و   نقص بی   تصویری   کند، می   توصیف   هورنای   که   گونه همان 

 و   وسوا    اضبراس،   همچون   هایی نشانه   بروز   و  واقعی   احساسات   از   گرفت   فاصله   آن،   ۀ نتیج 

 ای    قالب  در  همواره  تواندنمی   پایردمی   که  دهدمی   رخ  زمانی   تحول   ۀنقب .  است   ادراری شب 

 سه   از  ای آمیزه   را   سینا  شخصیت  که   اولیه   تفاسیر   برخی  برخلاف.  بماند  باقی   ایدئال   تصویر 

 عناصر  که   دهدمی   نشان   پژوهش  ای   هاییافته   دانستند،می   هورنای  رنجور روان   سبک 

 بر پایدارش  روانی هویت   و  ناپایدارند  و   موقعیتی   های واکنش  بیشتر   او  در گریزان   و  پرخاشگرانه

 .است   استوار   مبیع   سبک 

 حرکت  و  مبیع  دفاعی  سبک  از  سینا  تدریجی  عبور  نمایش  با  داستان  روایت  ،ت ی نها  در 

 به .  دهدمی   ارائه   روانی  رشد  از   امیدبخش   تصویری   صداقت،   و   پایری آسیب   پایرش   سوی به 

 خویشت   با  پیوند  بازسازی  و  « بایدها » استبداد  از  رهایی  برای  آغازی  ، لحظه   ای   هورنای،  تعبیر 

 ابزاری   هورنای   کارن   اجتماعی   کاوی روان   ۀ نظری   که   داد   نشان   حاضر   پژوهش .  است   اصی  
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 معاصر   ادبیات  در   نوجوان   هایشخصیت   درونی  های یه   واکاوی  برای   پایر انعباف   و  کارآمد

 و  اجتماعی  هایاضبراس   یابی،هویت   فرآیند  بر  که  آثاری  در   ویژهبه   آورد،می   فراهم  فارسی

 .دارند   تمرکز  نوجوانان  روانی   هایکنش 

 
رامویشخرتحوّلرشخصی رسینیرب رشسیسراظ  ۀرکیخ رهوخایی

 
 

 

 

 

 

 

 

اضبراس اساسی

ناشی از طرد پدر، فشارهای مدرسه و )
وابستگی ناسالم به مادر

احسا  تنهایی، بی ارزشی و ناامنی
(  مداو 

حرکت به سوی مرد : سبک دفاعی

ت وابستگی شدید به تأیید و محب)
دیگران

برای جلب« پسر خوس»ایفای نقش 
رضایت اطرافیان

انکار خود واقعی و دروغ گویی برای 
(حفظ مقبولیت

ازی نیاز به تأیید، وابستگی، محدودس
زندگی، تحسی ، منزلت اجتماعی، و

تمامیت

رفتارهایی همچون وسوا ، اجتناس از 
ر مسئولیت، تر  از طرد، و ناتوانی د

بیان خود

  ساخت: شک  گیری خودانگاره آرمانی
بی نقص،: «خودِ بایدی»تصویری از 

شکاف . مورد احترا ، همیشه مهربان
گی فزاینده با خود واقعی و ازخودبیگان

روانی

مواجهه با : نقبه تحول شخصیتی
واقعیت، ترک نقش ها و دروغ ها  
پایرش ضعف ها و تر  ها  آغاز 

 «بازگشت به خود»

بازسازی هویت و حرکت به سوی رشد
عبور از سبک دفاعی مبیع : روانی

به سوی خودمختاری  تصمیم به 
بازگشت به مدرسه و ایجاد راببه ای 

ه جای برابر با نثار  پایرش خود واقعی ب
حفظ نقاس های ذهنی
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